
ســخنان خود را در ســه بخش ارائــه می کنم؛ 
در بخــش نخســت، با اعــلام موضع  دربــاره ایده 
«مــرگ مدرســه» با تکیــه بــر عنوان ســخنرانی 
خــود، «ارتقای نظام مدرســه ای در ایــران چگونه 
ممکن اســت؟»، مــرگ نهادی و کالبدی مدرســه 
را ناممکــن می دانــم، اما برای مرگ ایده مدرســه 
دلایلی ذکر می کنم؛ از جملــه این دلایل عبارت اند 
از اینکه نتایج برخی از گزارش  های پژوهش نشــان 
می داد مدرســه نتوانسته اســت به معمولی ترین 
کارکردهــای خود که یکــی از آنها انتقــال میراث 

فرهنگی اســت، دست یابد؛ پژوهش هایی که نشان 
می داد دانش آموزان ابتدایی بســیاری از کتاب های 
شــاعران را از نزدیک ندیده اند و حتی بعضا اســم 

آنها را نشنیده اند.
در بخش دوم به شــرکای مدرســه اشاره دارم؛ 
دانش آموزان، معلمان، خانواده ها و حتی حاکمیت 

از کارکرد مدرسه ناراضی اند.
عمــده  نظریــه  دو  بــه  ســوم  بخــش  در   
جامعه شناســی اشــاره می کنم؛ با مبنــا قرار دادن 
نظریــه ســازگاری اجتماعی و بازســازی اجتماعی 
ایــن مســئله قابــل تبیین اســت. مدرســه نه در 
ســازگاری اجتماعی موفق عمل کرده اســت و نه 

در بازسازی اجتماعی. 
* عضو هیئت علمی گروه برنامه درسی 
دانشگاه علامه طباطبایی

در تجربــه تاریخی ایران از مــرگ نهاد مکتب خانه 
می توانیم ســخن بگوییم، اما مرگ مدرسه که گویا نزد 
ایده پردازان بر کژکارکردی مدرسه دلالت دارد، نیازمند 
این اســت که به لحاظ نظری مفهوم پردازی دقیق تری 
شود. مسئله این است که ما چه نشانه ای دال بر مرگ 
مدرســه داریم؟ به دلیــل این ابهام نظــری، با عبارت 
مرگ مدرســه همراه نیســتم، اما می توانم از وضعیت 
مرگبار ســخن بگویم. مدرسه چیســت و چرا هست؟ 
چرا از اتُانازی مدرســه، به دست گفتمان روان شناسی 
ســخن می گویم ؟ چــون گفتمان و نرم افــزار آموزش  

و پــرورش در ایران بیــش از هر چیزی بــه یافته های 
دانش روان شناسی واگذار شــده و از روان شناسی یک 
بهره گیــری و به کارگیــری ایدئولوژیــک غیرانتقادی و 
بســنده انگار صورت می گیرد. باید از روان شناسی بهره 
برد؛ اما نباید در پردازش ســازه مفهومی مدرســه به 
روان شناسی بســنده کرد.  بنا به عبارت استعاری مرگ 
مدرســه باید بگویم گویا در ایران، مدرسه به مثابه یک 
نهاد بیمار، با گفتمان روان شناســی، به منزله درمانگر، 
قرارداد اتُانازی بسته است. برای مفهوم پردازی درباره 
مدرسه و پاســخ به این دو پرســش سرنوشت ساز که 
مدرسه چیســت و چرا هست؟ باید در کنار بهره مندی 
از روان شناســی، از فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ نیز 

بهره گرفت وگرنه نمی توان نهاد مدرسه را شکل داد.
*دانشجوی دکترای فلسفه آموزش  و پرورش 
و مدیر تارنمای رب
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یادداشت

چگونه در مرگ می توان
 حیات مدرسه را جست وجو کرد؟

با اســتفاده از مفهوم «مرگ» در ترکیب مرگ  �
مدرســه مشــکلی ندارم. این ترکیب را معنادار 
ارزیابی می کنــم. اما برای فــرار از دام مواجهه 
احساســی و ژورنالیستی با اســتفاده از ظرفیت 
برانگیزاننده مرگ، باید به واکاوی معنای مرگ در 
این تعبیر مرکب یعنی  «مرگ مدرسه» پرداخت 
و بــه این ســؤال پاســخ داد که این مــرگ کدام

 مرگ است؟
در بازشناســی مفهوم مــرگ در پیوند با نهاد 
مدرســه با محوریت ایوان ایلیــچ که می توان او 
را پرچــم دار این مفهوم در حوزه فلســفه تعلیم 
و تربیت دانســت، از دو نوع مــرگ با دو معنای 
متفاوت می توان ســخن گفت؛ مــرگ ایلیچی و 
مرگ غیر ایلیچی.  در مرگ ایلیچی مدرســه یک 
نهــاد ذاتا  ضداجتماعی و البته فعال اســت که 
به دلیل ماهیت فســادانگیزش باید کشته شود و 
به این مناســبت نه تنها ســوگواری نباید کرد که 
جشــن انســانیت باید به پا کرد. مرگ غیرایلیچی 
مدرســه که شــاید به لحاظ تاریخی حتی مقدم 
بــر طرح مفهــوم مدرســه زدایی ایلیچ باشــد و 
دســت کم از دیویی و کتاب دموکراسی و تعلیم 
و تربیتــش بتــوان به عنــوان یک اثــر معرف و 
شــاخص نام برد، نهاد مدرســه نه یک نهاد ذاتا 
ضداجتماعــی که یک نهاد عرضــا غیراجتماعی 
و البته قابل اصلاح شــناخته می شــود. این نهاد 
مرده را باید بــه مصداق یخرج الحی من المیت 
(کــه در فرهنگ مــا کاری خدایی اســت) احیا 
کــرد و از تبدیل آن به یک پدیــده ضداجتماعی 
و نهایتــا حذف از صحنــه جامعه ممانعت کرد. 
در این مفهوم از مرگ مدرســه جشــن انسانیت 
نه به مناســبت مرگ نهاد غیراجتماعی، بلکه به 
مناسبت تولد مدرسه در وضعیت تکامل یافته تر

 برگزار می شود.
من به این معنا از مرگ مدرســه یعنی معنای 
غیرایلیچــی وفــادار هســتم. تفســیر ایلیچی را 
به لحاظ آسیب شناســی بســیار بدبینانه و از نظر 
ارائه طریق از یک ســو رمانتیک و از ســوی دیگر 
انارکیــک می دانــم. در مغرب زمین هــم این ندا 
در گوش هــا طنین افکــن نشــد و مــورد توجه 

قرار نگرفت. 
در چارچوب انگاره مرگ مبارک «غیرایلیچی» 
در تاریخ تعلیم و تربیت ایران باید مرگ و تولدی 
که بیش و کم با انقلاب مشــروطیت اتفاق افتاد 
را به رســمیت شــناخت و تولد مدرسه مدرن را 
به عنــوان یــک نهاد بالنســبه اجتماعی جشــن 
گرفــت. با پشت سرگذاشــتن ایــن چرخه مرگ و 
تولد با مجاهدت های امثال رشــدیه و باغچه بان،  
هم اکنون بــا دور  جدیــدی از چالش و فرصت 
مرگ و تولد مواجه هســتیم تا نهاد غیراجتماعی 
کنونی را بــا مداخله مؤثر به نهادی «اجتماعی» 
متحول کنیم.  در غیــر این صورت و با اهمال در 
این زمینه نهاد مدرســه رفته رفتــه به عنوان یک 
نهاد «ضداجتماعی» وجدان و درک خواهد شــد 
که سرنوشــت محتوم آن همان حذف از ساحت 

جامعه است.
*استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، 
مدیر علمی پروژه سند تحول بنیادین

نگاه

روایت

اولویت اصلی فهم پذیر کردن 
موقعیت است 

بحران آموزش و پرورش این اســت که یک تنه 
و یک صــدا خودش ســخن می گویــد. بزرگ ترین 
مســئله ما فهم پذیر کردن موقعیت مان است. آن 
کسی که مســئولیت قبول کند، دائم مورد خطاب 
اســت که آرمان ها چه شد؟ مرگ مدرسه یک ایده 
اســت؛ این ایده ابزاری برای واکاوی انتقادی نظام 
آموزشــی است. مرگ مدرســه در مفهوم بنیادی 
یعنی مرگ تفکــر در آموزش و پرورش، یعنی فکر 
مستقل و رقیب در جریان آموزشی ما وجود ندارد. 
مفهوم مرگ مدرســه نه به معنای کالبدی است 
و نه بــه معنای نادیده گرفتــن خدمات فرهنگیان 
زحمت کش است. ایده مرگ مدرسه در چارچوب 
انتقادی در دنیا و همچنین در ایران مطرح شــده 
است، این یعنی کارکردهای اساسی مدرسه دچار 
چالش هستند. در ســطح دیگر، مرگ مدرسه این 
اســت که تفکر نظری و فلســفی نداریــم، اما آیا 
مدرســه به عنوان مفهوم، خودش را نشــان داده 

است یا خیر؟ 
همچنین در ســطح دیگر این اســت که آنچه 
به عنوان نهاد مدرســه می گفتیم دچار نهاد زدایی 
شــده اســت و مدرســه دیگــر محیطــی بــرای 

یادگیری نیست.
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

از آموزش متناسب با نیاز 
دانش آموز غفلت کرده ایم

وقتی وارد دهدشــت شدم، احساس کردم استانم 
یک استان محروم اســت. راه برون رفت از محرومیت 
دانایی و توانایی است. دیدم روستا کمترین ظرفیت ها 
و بیشــترین محدودیت ها را دارد. آنجا کار را شــروع 
کــردم و گفتم با چه کســی کار کنم؟ دیــدم کودکان 
بهترین و بیشترین ثروت هستند. گفتم با چه ابزاری کار 

کنم؟ دیدم کتاب و قصه بهترین وسیله است.
دیدم دانش آمــوزان در برخی از مدارس روســتا 
منفعل هستند و از این جهت سفرهای روستایی خود 
را آغــاز کردم. ابتدا ماهی یک بــار بود اما کم کم و در 
مــاه چندین بــار  ادامه دادم تا به ســفرهای هفتگی 
رســیدم. دیدم بچه ها در مدرســه فعال نیســتند. در 
مدرســه بچه ها در راســتای نیازهایشــان چیزی یاد 
نمی گیرند. بچه ها به شــدت تنبیه می شوند. با بچه ها 
زیر درخت بلوط نشستم و قصه خواندم. نه کامپیوتری 
داریم و نه هیچ ابزار آموزشــی دیگری. با بچه ها فقط 
قصه می خوانیم و نمایــش اجرا می کنیم. به بچه ها 
جسارت داشتن را یاد دادم تا بتوانند درباره  خودشان 

صحبت کنند.
* مروج کتاب و کتاب خوانی
 در حوزه کودکان و نوجوانان روستایی

مرگ مدرسه چرا و چگونه؟
پانزدهمین نشست کافه خرد با موضوع نقد و نظر در کارآمدی و بقای مدرسه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد

۸- بزرگواری- ماجرا ۹- سرشار- کتاب مقدس- از 
ظروف آشپزخانه ۱۰- فرار کردن- خاکستر- باتلاق 
۱۱- آدم فروش- بدون آســتر- دیشب ۱۲- انعام و 
بخشش- بر پا ایستادن- سفره ۱۳- به سن قانونی 

نرســیده- درختی در بهشــت- از اجزای شــلوار
 ۱۴- تلــخ- فرمانــده- از پر نفوذ تریــن سیســتم 
عامل های موبایل ۱۵- باد پرکن لاستیک- بازگشت 

از گناه- جسارت.
افقي :

 ۱- ســومین رقم از ســمت راســت عدد- از 
رســانه های چاپی- بی گناهــی ۲- محل ورود- 
گردشــگری  جاذبه هــای  از  آگاهــی-  و  علــم 
شــهرری ۳- رمان مشــهوری از گابریل گارســیا 
مارکز، نویسنده کلمبیایی ۴- استحکام- زاپاس- 
پسر رستم در شاهنامه ۵- فاقد تحرک- ذخیره- 
ابر نزدیك زمین ۶- دســت شکسته!- وسیله ای 
برای برقراری ارتباط تصویری اینترنتی- شــیرینی 
ســوغات یزد ۷- ترســانك جالیز- پرهیزکردن- 
منزل آذری ۸- خیانت در آن روا نیســت- رادار 
۹- بزرگ تــر- پیشــینیان- نــادر۱۰- بــر یکدیگر 
اثر گذاشــتن- پارازیــت- آخریــن یک رقمی ۱۱- 
مکان- مشگین شهر ســابق- کاندیدا ۱۲- وضو- 
سخن ســنج- برادر سلم و تور ۱۳- دریافت کننده 
قدرتی تیــم ملی والیبال کشــورمان ۱۴- دانش 
بررســی عوارض سطح زمین- مســجد تاریخی 
تبریز- حرف انتخاب ۱۵- قســمت اســتوانه ای 

چاه- شهری در گیلان- هنر مردان خدا است.
عمودي :

 ۱- مهریــه- پایین شــلوار- مثنوی ســروده 
تقاضــا-  و  مراغــه ای ۲- خواهــش  اوحــدی 
دوســت خواندنــی- گمراهــی ۳- خداحافظی 
افســانه ای آذری پهلــوان  بیگانــه- چهــارم- 
۴- سقز- زن گندمگون- رنگ سوگواری ۵- آتش- 
پرنده ای از خانواده گنجشــك- گوناگون ۶- پیدا 
نمی شــود- کوچك و جمع و جور- کلمه پرسش 
۷- دارای تشــدید- قطــب منفی باتــری- پیکر 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2430 سودوکو

سودوکو ساده 2430

مدرســه یک نهاد اســت و کارکرد آن باید به گونه ای 
باشــد که مدرســه بماند. مدرســه پدیده ای اســت که 
همواره در طول تاریخ بوده و پرسشــی که از آغاز زندگی 
بشــر وجود داشته این اســت: ما برای اینکه نسل جوان 
را آماده زندگی بکنیم، چه کرده ایم؟ شــکل طبیعی این 
موضوع خانواده اســت، اما زندگــی مطلوب یک وجه 
اجتماعی دارد و خانــواده نمی تواند در وجه اجتماعی 
کودک را آماده کند، به همین دلیل مدرسه تأسیس شد. 
بچه ها باید تجربه زیســته ای از زندگی مطلوب داشــته 
باشــند که یکی در خانواده اتفــاق می افتد و دیگری در 

محیط مناســب و سازماندهی شده اســت که کودکان و 
نوجوانــان در آن تجربه زیســته ای از مرتبه ای از زندگی 
شایســته و مطلوب را دارند. به نظر من فلسفه وجودی 
مدرسه بیش از هر چیز آن است که لذت تجربه زیسته از 
مرتبه ای از زندگی شایسته انسانی را برای متربیان در این 
فضای مناسب و ســالم فراهم کند. این فلسفه وجودی 
اقتضا می کند که برنامه مدرســه را به جای آماده شدن 
برای ورود به دانشــگاه یا بازار کار، به ســمتی ببریم که 
بچه ها لذت نوعی زندگی شایســته انسانی را به ویژه در 
ابعاد اجتماعی آن درک کنند و شایستگی های پایه و لازم 
برای زندگی شایســته فردی و خانوادگی و اجتماعی در 
آینده را کســب کنند. مشکل مدارس ما هم اکنون در این 
است که زمینه کسب این گونه شایستگی های پایه را برای 

دانش آموزان فراهم نمی کنند. 
* مسئول کمیته مطالعات نظری سند تحول بنیادین

تحول به منظور کسب شایستگى هاى پایه

ارتقاى نظام مدرسه اى در ایران چگونه ممکن است؟

 علیرضا صادق زاده*

 علیرضا صادقى*

عنوان این کتاب برای هدفی که در کتاب قصد شده 
بود، خوب نبــود و می توان گفت عنــوان به هدف کار 
خیانت کرد. ما وقتی می دانیم در جامعه حساسیت هایی 
به برخی مســائل وجود دارد، باید ادبیــات و مواجهه 
خود با چنین مسئله هایی را محتاطانه تر پیگیری کنیم. 
ما در این مســئله ضعف های بنیادیــن داریم؛ اما چنین 
مواجهه هایی در فضای عمومی، مانع آن می شوند که 
در فضایی آرام درباره این مســائل اساســی به درستی 
بیندیشیم. دو ســؤال اصلی وجود دارد؛ نظام آموزش 
مدرسه ای چیســت؟ و وجه ضرورت و چرایی آن کدام 

است؟ نظام آموزش مدرســه ای پدیده ای مدرن است 
کــه به تدریج از قرن ۱۹ در غرب مدرن شــکل گرفت و 
همگانی بودن، دولتی بودن، الزامی بودن و رایگان بودن، 
مهم تریــن مؤلفه های آن هســتند.  بنیــاد این نظام در 
راســتای تأمین آرمان های جامعه ما بعد از رنســانس 
شــکل گرفت که می تــوان دو مفهــوم خودبنیادی یا 
ســوبژکتیویته و خودآیینــی یــا آتونومی را در هســته 
این آرمان هــا در نظر گرفت. غرب حتــی زمانی که به 
نقــد نظام آموزش مدرســه ای رو آورد، بــر پایه همین 
آرمان هــا و با اتکا به همین دو مفهــوم آن را نقد کرد؛ 
درحالی که پرســش مــا به عنــوان ایرانیان مســلمان 
باید این باشــد که آیــا واقعا ما هم دنبــال خودآیینی 
و خودبنیــادی هســتیم و می خواهیــم از ایــن پایــه، 

به نقد نظام آموزشی بپردازیم؟ 
*عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

ضرورت نظام آموزش مدرسه اى چیست؟

چگونگى اتُانازى نهاد مدرسه با «روان شناسى بسندگى»

 على لطیفى*

 حبیب رحیم پورازغدى*

مدرســه هرگز نخواهد مُــرد و عنوان «مرگ مدرســه» اصطلاحی برای 
بررسی و نقادی وضع مدرسه است. مدرسه به سبب اینکه همواره به هدفی 
خدمت خواهد کرد، نخواهد مُرد؛ حتی اگر این اهداف نامناسب  باشند. پیش 
از این به موضوعات شایســتگی، حق تربیت، انبوه ســازی و همسان سازی، 
اثرات پر کردن حافظه، پول، تأکید بیش از اندازه بر نقش باســتانی مدرســه 

و در تقابــل با فناوری، آزادی و عقلانیت و نســبت ایــن موضوعات با مرگ 
مدرسه در قالب یادداشت های منتشر شده ای پرداخته ام. اما آنچه باید مورد 
توجه قرار گیرد این اســت که اصطلاح «مرگ مدرســه» بین المللی است و 
کتاب ها و مقاله های فراوانی در  این باره نوشته شده است. مرگ مدرسه بیشتر 
اصطلاحی برای نقد وضعیت مدرسه و تربیت است و مُرادش مرگ به منزله 
پایان نیســت. چند کتاب با همین عنوان ازجمله «مدرســه مرده اســت»، 
اثــر ایورت رایمر و «پایان تربیت»، اثر نیل پســتمن به طرح همین مســئله 
پرداخته اند. اما سرگرم شدن به هر کدام از مواردی که اشاره شد، کارا نخواهد 
بود و ما را از درک وضعیت اصلی ناکارآیی مدارس باز خواهد داشت. جالب 
است که وجود این موارد را بیشتر ذی نفعان مدرسه هم گواهی می دهند اما 

هنوز هم مشکل باقی است. ما تا وضعیتی را که در آن زیست می کنیم، درک 
نکنیم، درک جزئیات ناکارایی مدرســه سودبخش نخواهد بود و آن «وضع 
ایدئولوژیک» است. مراد از ایدئولوژی دین، مذهب، قومیت یا ملیت نیست، 
بلکه حالاتی غلو شــده  و تحریف آمیز است که می توانند بر هر کدام از اینها 
استوار شوند. ایدئولوژی بر تفسیر نا دقیقی از گذشته استوار است و به غایت 
گزینشی است و به دیدگاه مخدوشی از تاریخ منتهی می شود. گذشته مقبول 
ایدئولوژی همیشه با عظمت بوده است، تربیت در این  تفسیر و تعبیرها نقش 
مهمی ایفا می کند و تفســیری از انسان مطلوب دارد و می خواهد فوری آن 

را به عمل درآورد. 
*مروج فلسفه برای کودک

باید به تفاوت مدارس شــناختی و موفق توجه کرد. 
ما در آموزش وپرورش نیازمند مدرســه موفق هســتیم؛ 
مدرســه ای که مبتنی بر خــردورزی اســت. در مدارس 
شــناختی که درحال حاضر داریــم و برنامه ریزی هایمان 
را بر آن اســاس انجام می دهیم خیلی موفق نبوده ایم. 

البته ما خیلی هم شــناختی کار نکرده ایم و قســمتی از 
شــناختی را در مدارس کار کرده ایــم. آنچه که در عمل 
انجام شده بیشتر شناخت مبتنی بر حل مسئله است، آن 
هم مسئله های ریاضی و مسائل غیرمرتبط با امور زندگی. 
مدرســه موفقی که مــن در مــورد آن صحبت می کنم 
مؤلفه های مختلفی دارد. به پنج عنصر مدرســه موفق 
می پردازم. اولین عنصر مدرســه موفق، موضوع فلسفه 

این مدارس اســت. باید در فلســفه آمــوزش و پرورش 
ابتدا اهمیت و اولویت موضوع مدرســه را مشخص کرد 
سپس به اهمیت  تفاوت های فردی، سبک های یادگیری، 
سبک های تفکر و ویژگی های شــخصیت دانش آموزان 
توجه شــود. عنصر دوم، معلم ها هســتند. آیا معلم در 
برنامه ریزی ها نقشــی دارد؟  آیا معلمان صلاحیت های 
حرفــه ای و ملاک های شایســتگی را دارنــد و آیا کافی 

هســتند؟ کمبود معلم چگونه جبران می شود؟ سومین 
عامل موفقیت مدارس را در برنامه ریزی درسی می دانم. 
آیا برنامه درســی مبتنی بر نیازهای دانش آموز اســت؟ 
آیــا برنامه ریــزی طولانی مــدت قابل انجام اســت؟ آیا 
برنامه های موجود پروژه محور هســتند یا فرایندمحور؟ 
موضوع بعدی، فضای آموزشــی است. آیا متخصصان 
تکنولوژی آموزشــی فضای موجود در مــدارس را تأیید 
می کنند؟ در نهایت مدرسه موفق مدرسه ای است که در 

آن دانش آموزان، اهمیت و اولویت دارند. 
* مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم و تحقیقات

چه چیزهایى مدرسه را مى میرانند؟

مدرسه موفق، مدرسه خردورز است

 یحیى قایدى*

 نعمت االله فاضلى* محمود مهرمحمدى*

  اسماعیل آذرى نژاد*

 ابوطالب سعادتى*

۱۰۸


